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  1توسعه قضاييتحقق ديني در مباني ساز و كار 
  
  عذرا خليلي

  پژوهشگر مدرس و
  

  چكيده 
و اطاله دادرسي، تضييع حقوق متهم و  هاي قضايي، هزينه بالا حجم كثير پرونده

دهد؛   ميروي دستگاه قضايي و حكومت اسلامي را فرا و مشكلاتي ردشاكي را در پي دا
 به عنوان اقدامي ،تا بر توسعه قضايي اهتمام ورزيده اولياي امور را بر آن داشته لذا

 ليكن ؛قضازدايي را ارائه نمايندو زدايي  زندان، زدايي راهكارهايي نظير جرمضروري 
هاي   از آن جا كه شاخصه.هايي مواجه شده است تحقق اين امر در عمل با چالش

اسلام ناب گر عدالت قضايي برخاسته از متن  توسعه قضايي و مفهوم آن تداعي
، محورهاي عملياتي آن در صورتي ساز و باشد ميمحمدي و همسو با عدالت علوي 

ها و   بر انديشهيبتنمكار مناسبي جهت تحقق توسعه قضايي محسوب خواهند شد كه 
  . هاي قضايي اسلام عمل نمايند سياست

ساز و كار شود و سپس  تبيين ميهاي توسعه قضايي   شاخصه،در اين مقاله
روح بر لزوم ملحوظ نمودن  و گيرد مي هاي عملياتي آن مورد نقد و بررسي قرارمحور

ترويج  توبه و ،اصلاح ،و اهتمام بر پيشگيري از وقوع جرمها  در دادرسيرأفت اسلام 
  . گردد أكيد ميفرهنگ عدالت ترميمي ت

  

  واژگان كليدي
  ه، عدالت ترميمي زدايي، پيشگيري، توب زدايي، زندان قضازدايي، جرمتوسعه قضايي، 

  
  

                                                 
  .  به اتمام رسيد18/11/85 آغاز و در تاريخ 7/11/85ـ كار ارزيابي اين مقاله در تاريخ 1
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  توسعه قضايي
در حقوق به تطبيق  توسعه در لغت به معناي فراخ گردانيدن و گسترش دادن و

توسعه بنابراين  .)750ص ،1384 انصاري،( شود اطلاق مي) توسعي(با گستره بيشتر
 تحول ،عبارت است از گسترش دادن تحقق عدالت در سيستم قضاييقضايي 

دستگاه .  و اثربخشايابي به عدالت كار اساسي براي دستبنيادين، زير بنايي و 
باشد كه به كساني واي همه أم  وأشود كه ملج يافته تلقي مي قضايي زماني توسعه

هيچ مظلومي در ضمير خود نااميد از در چنين دستگاهي . استآنها ستم شده 
 هيچ ظالمي آسوده خاطر از عدم تعقيب و  ويستخواهي و احقاق حق ن عدالت

هاي  گانه توسعه قضايي به عنوان شاخصه لذا محورهاي ده .باشد ميمجازات ن
دستگاه قضايي مطلوب، با زير ساختي در خور اصلاحات مورد نياز سيستم قضا، 

  : شود نه ترسيم ميو گاين
عدالت در  طرفي و  سرعت، دقت، بيـ2 ؛ احقاق حقوق عامه و گسترش عدلـ1

شخاص حقيقي و حقوقي از دسترسي به  برخورداري همه اـ3 ؛فصل خصومت
برخورداري   حمايت از حرمت انسانها وـ4 ؛سهولت آن براي همگان دادرسي و

جلب  سازي و اعتمادـ 6 ؛علني بودن دادرسي شفافيت وـ 5 ؛هر متهمي از حق دفاع
 قطعيت احكام ـ 7 ؛ايجاد زمينه پناه آوردن مردم به دستگاه قضايي اطمينان مردم و

       ؛ثيرپذيري كادر قضاييأت شايستگي و  صلاحيت،ـ8؛  اجراي آنسرعت در و
 ايجاد امنيت عمومي، ملي وـ 10 ؛سازي جامعه از جرم سالم ن وا اصلاح مجرمـ9

  .)69ص ،1381 نيا، براتي( ديني

  اين مفهوم تازه و. گسترش عدل در معناي تام آن است،مفهوم توسعه قضايي
 اسلامي دارد، آنجا كهاصيل بينش  ق فرهنگ و بلكه ريشه در اعما؛غريب نيست

 آن  منان را به قيام به برقراري قسط و برپايي عدالت امر نموده وؤخداوند متعال م
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   .1استرا شرط تقوا شمرده 
توسعه قضايي همان عدالت قضايي و حقيقتي برخاسته از متن اسلام ناب 

م در پرتو آن حتي  عدالتي كه امام هما؛همسو با عدالت علوي است  ومحمدي
  .)93ص ،1379دشتي، (در نظر گرفته است در سايه حكومت اسلامي حقوق كافر را 

 با ابتنا بر مباني فقهي اسلام و كه شود اي اطلاق مي  توسعه قضايي به حوزهلذا
 ،عوامل عدم تعادل در خدمات قضايي پرداخته شناخت مقتضيات زمان به علل و

  .نمايد  پيشنهاد ميلت را عداراهكارهاي دروني برقراري
  

  محورهاي عملياتي توسعه قضايي 
  2زدايي جرمـ 1

 چسب مجرمانه از يك عمل و زدايي در معناي دقيق كلمه يعني زدودن بر جرم
 ليكن ؛البته ممنوعيت عمل كماكان باقي است. )76، ص 1377 رندآبادي،ابنجفي (رفتار 

 .شود  به آن پاسخ داده نمي با ابزارهاي كيفري،در صورت ارتكاب عمل ممنوعه
ارتباط نزديك و دو سويه   وودش ميزدايي از لوازم توسعه قضايي محسوب  جرم

 قانون اساسي 36 بنابر مفهوم مخالف اصل ؛ زيراكيفرزدايي دارد با قضازدايي و
اعمال كيفر   از حوزه رسيدگي قضايي و مĤلاً،تخلفاتي كه داراي عنوان جرم نباشند

 ليكن امروزه مقررات اداري، بهداشتي، اقتصادي و مالياتي ؛خارج خواهند شد
 در حالي كه ،زيادي وجود دارد كه نقض آنها داراي ضمانت اجراي كيفري است

. ارتكاب اين اعمال نبايد جرم تلقي گرددكه شناسان معتقدند   تمامي جرمتقريباً
بع دستورهاي دلايل محكم يا تا به عنوان جرم تنها در جايي صادق است كهزيرا 

 يا حيات اجتماعي جامعه را به خطر ،هاي فقه اسلامي باشد نامه شرعي و آيين
اند  شماري جرم تلقي شده  در حالي كه در قوانين جزايي كشور عناوين بي؛اندازد

                                                 
االله ا  هو اقرب للتقوي واتقوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان  قوم علي الا تعدلوا  اعدلوايا ايها الذين آمنو« -1

  .)8 مائده،( »ان االله خبير بما تعملون 
1-  Decriminalisation  
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راهكار . )133، ص 1383پورهاشمي، (كه با ديدگاه اجتماعي اسلام سازگاري ندارد 
 شكل گرفته است آنجا كه »بعثت السمحه«اساس  برزدايي   در جرمپيامبر اكرم

  ان يخطيء وا سبيله فان الامامـادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخل«فرمايد  مي
  .)198، ص 2، ج هـ1416محمدي ري شهري، ( »ان يخطيء في العقوبه في العفو خير

از كارآمدترين و  ، معروف است»درأ« كه به قاعده نديشه پيامبرا
در اسلام ذات عدالت و قانون . ترين قواعد حاكم بر نظام جزايي اسلام است عمده

از يك منبع الهي و وحياني منتزع شده است و تضاد و تعارضي را ميان عدالت و 
 و اقدام به رددر سياست قضايي اسلام تعقيب مطلوبيتي ندالذا  ،تابد نمي قانون بر

اشاعه و  گردد و اصل بر عدم افشا و ه محسوب ميتجسس خود فعل مجرمان
اسلام دين . ها است پوشي به لحاظ حفظ حرمت انسان سعي در اغماض و پرده

ستاريت و پوشش عيوب است و اسلوب قانونگذاري آن ملفوف با رحمت و 
 و لذا توسل به ابزارهاي رسمي دادگستري براي مبارزه با بزه ؛مغفرت است

  .باشد سيستم دادرسي اسلام نميمطلوب  ،انگاري جرم
از نظر شهيد مطهري رعايت قانون و اجراي حقوق در جامعه قوام و تداوم 

      ، 1362مطهري، (ساختارهاي اساسي جامعه و حكومت را در پي خواهد داشت 
 بلكه منشأ ؛شود  حقوق تنها در متون حقوق و قوانين مصوب خلاصه نمي.)163ص 

لذا قواعد قضايي  .اجتماعي و فرهنگي مردم ريشه داردهاي  حقوق در همه گستره
هاي اجتماعي را  اني گروهه سرشت ن،يك كشور بيش از مذهب و هنر و زبان

لذا قانون اگر مبنا و اساس فطري و الهي داشته . )45، ص 1371برول، (دهد  نشان مي
ترسيم تواند خطوط اصلي زندگي را  مند باشد مي يناميسم زنده بهرهدباشد و از 

  . باشد و با تغييرات زندگي هماهنگ نمايد
 سياسي و ،بدون ترديد وقوع جرم در جامعه محصول بسترهاي اقتصادي    

اختلاط   مهاجرت و، بيسوادي،معلول عواملي چون فقر، بيكاري و فرهنگي
هاي ارتكاب جرم در جامعه،  زمينه با وجود علل و هاي مختلف است و فرهنگ

 ن واارعاب مجرم چنداني در ثيرأ تمجازات عمدتاًمانه و اعمال تكثير عناوين مجر
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، تاريخ نشان داده است كه حتي شديدترين نخواهد داشتكاهش وقوع جرم 
        . ارعاب از وسعت دامنه جرايم بكاهدبه وسيلهها هم نتوانسته است  مجازات
   لذا .يابند ن را ميـز قوانيرار اـها راه ف انسان » منهمنع الانسان حريص علي ما«داق ـبه مص

  .علل وقوع جرم نيز باشد   ناظر بهدباي قانونگذار 
رسد   به نظر مي1375سال  و1362با مقايسه قانون تعزيرات سال تنها از طرفي 
زدايي  زدايي و جرم انگاري بيشتر از حبس جرم زايي و  به حبس1375مقنن سال 

  .كيد نموده استأت توجه و
 افزايش :دده مي به دست مورد، اين نتايج را 29در مزبور مقايسه دو قانون 

انگاري با ضمانت اجراي  جرم،  مورد11كاهش ميزان حبس ، رد مو35ميزان حبس 
،  مورد2در نظر گرفتن عذر قانوني توبه ،  مورد7زدايي  جرم،  مورد61حبس 

  . )36، ص1384محمد نژاد ،(  مورد46 زايي  حبس،  مورد3تخفيف و معاف از مجازات  
گذاري كيفري روح رأفت و  همان طور كه ملاحظه شد از آن جهت كه در قانون

گرايانه اسلام ناديده گرفته شده است، دامنه عناوين كيفري گسترش يافته   اصلاح
. انگاري بيش از اصلاح و پيشگيري پرداخته شده است و به اعمال كيفر و جرم

اكنون . كند، شرمسار است ه محكوم ميعدالت از تنبيه كساني ك«نويسد  فوكو مي
همين بزهكاري يعني اين ناهنجاري، اين انحراف، اين خطر محض، اين بيماري و 
. اين شكل از هستي است كه به هنگام بازنويسي قوانين بايد آن را در نظر گرفت

 .  )317، ص 1378فوكو، (» بزهكاري انتقام زندان از عدالت است

  
   1قضازدايي ـ 2

متهم به ارتكاب  كاري است كه اثر آن خارج كردن مظنون و ايي ساز وزد قضا
غايت . )141، ص1377نجفي ابرندآبادي، (يند رسيدگي قضايي كيفري است آجرم از فر

جنبش قضازدايي به عنوان يكي از محورهاي عملياتي توسعه قضايي آن است كه 
ي اين وظيفه بر در مرحله رسيدگي به جاي توسل به دستگاه رسمي عدالت كيفر

                                                 
1- Deversion  
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هاي اجتماعي، نهادهاي مدني و شوراهاي مردمي گذاشته  عهده ساير سازمان
را در جهت » سياست جنايي مشاركتي«يك )  ملتـدولت (شود و به عبارتي تركيب 

   .)14، ص 1385رهگشا، (پيشگيري از وقوع بزه و مبارزه با جرايم شكل دهد 

سياست جنايي تقنيني صورت ترديد زماني كه قضازدايي در چارچوب  بي
 با خارج شدن رفتار از فرآيند قضايي، ضمانت اجراي كيفري نيز برداشته ،گيرد
 عنوان مجرمانه نيز از رفتار سلب خواهد شد ،و با حذف آن) كيفرزدايي(د وش مي

كار محورهاي اساسي قضازدايي در  و از اين رو در اين مبحث ساز .)زدايي جرم(
  .گيرد قضايي مورد بررسي و نقد نيز قرار ميراستاي تحقق توسعه 

  
 شوراهاي حل اختلافالف ـ 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 189با تصويب ماده 
و آيين نامه اجرايي آن گامي مهم در جهت ) 17/1/1379(جمهوري اسلامي ايران 

 به شوراهاي حل اي از دعاوي تحقق قضازدايي برداشته شد و رسيدگي به پاره
 ناگفته نماند، حل و فصل دعاوي از طريق نهادهاي سازش و .گشتاختلاف واگذار 

داوري سنتي و غيررسمي و بدون توسل به مقامات حكومتي قدمتي تقريباً به 
هاي حقوقي غالب كشورها از  بشر و تاريخ دارد و امروزه در نظامعمر اندازه 

علاوه بر سيستم ... شوروي سابق، چين وجمله انگليس، آلمان، فرانسه، هند، 
در ايران . رسمي دادگستري، نهادهاي مردمي به حل و فصل اختلافات مشغولند

نيز از ديرباز شيوه داوري مردمي مورد احترام و اقبال عمومي بوده است 
 رجوع  و1نمايد مي البين تعبير ذات   قرآن كريم از آن به اصلاح.)329، ص 1369رنه،(

ل تخاصمات اعم از كيفري و حقوقي مورد توصيه صيا قاضي تحكيم در فبه داور 
 ادله اربعه نيز بر مشروعيت آن دلالت .2شرع مقدس اسلام قرار گرفته است

 سوره شورا و 83چنين آيات  هم. )5، حديث 1، باب 18، ج هـ1414الحرالعاملي، (نمايد  مي
                                                 

  .)1 ،انفال ( »فاتقواالله و اصلحو ذات بينكم« ؛)10 ،حجرات( »نون اخوه فاصلحوا بين اخويكمؤمما المان« -1
  .)35 ،نساء( »او ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهله« -2
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ر مديريت جامعه اسلامي ، اصل شورا را به عنوان شيوه معقول د  آل عمران59
 نيز حاكي از السلام  عليهمو ائمه معصوم  نمايد و سيره پيامبراكرم معرفي مي

 سياسي و حكومتي از جمله امر ،ون اجتماعيؤاطراد اين سنت اسلامي در تمام ش
لذا اكثر فقها با استناد به اصل جواز، اصل عدم اشتراط . باشد مهم قضاوت مي

 ،ودن امر قضا، اوثق بودن قضاي شورايي و عموم ادلهوحدت قاضي، نيابي ب
هاي تجديد نظر، جنايي و  بر اين اساس دادگاه. دانند قضاوت شورايي را جايز مي

 لذا شوراهاي حل ؛شوند ديوان عالي كشور به صورت تعدد قاضي تشكيل مي
چه از جنبه تعدد و البين   چه از جنبه داوري و تحكيم در اصلاح ذات،اختلاف

هاي   ماهيتاً همسو با سياست،اضي از خاستگاه متقن فقهي برخوردار بودهق
در وضعيت ، )17، ص 1385رهگشا، ( ان برخي از حقوقدان؛باشد قضايي اسلام مي

ع حقوق متهم و شاكي مواجه يحاضر كه با نقصان كارآيي نظام قضايي و تضي
زايايي را براي آن  م، اين نهاد مردمي را منجي دستگاه قضايي دانسته،باشيم مي

  : از جملهنمايند ذكر مي
دخالت دادن قواي حاكم در ايجاد شوراها و انتخاب اعضا كه در نهايت منجر ـ 

 . گردد به ايجاد يك تفاهم كلي مي

   . اعتمادسازي مردم به دستگاه قضاييشگسترـ 
كوتاه كردن فرآيند زمان دادرسي و احقاق حقوق مردم با در نظر گرفتن ـ 

   . دادرسي در اسلامسيستم
شاركت مردم در حل امور قضايي و مرافعات و نهادينه كردن مشاركت ـ م
   .مردم
  .ها به دادگستري و كاهش كار دستگاه قضايي كاهش ورودي پروندهـ 
  .گري قضايي كاهش تصديـ 
به جهت بهبود كيفيت دادرسي و توجه  ايجاد فرصت براي دستگاه قضايي،ـ 

  .از وقوع بزهجدي به اصل پيشگيري 
  .رايگان بودن فرآيند دادرسيـ 
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 ايجاد صلح و سازش بين طرفين و به طور كلي ايجاد فرهنگ صلح و سازش ـ 
  .جامعهدر 

   .بدون مراجعه به مراكز قضاييسعي در رفع اختلاف از طريق كدخدامنشي  ـ 
 داوري ياصيل اسلام  فرهنگ ناب ويبه طور كلي اين شوراها با هدف احيا

اند تا با تحقق اين امر از طرح دعاوي ساده در  ، پا به عرصه وجود گذاشتهمردمي
 فرهنگ صلح و سازش در جامعه ايجاد ، و در نهايتودمراجع قضايي جلوگيري ش

 و اختلافات بدون تشريفات دادرسي و از طريق كدخدامنشي به صورت گردد
  . اركت داده شوند پذيرد؛ به علاوه خود مردم در اين فرآيند، مشانجامرايگان 

  : از جمله؛با اين وجود معايبي نيز براي شوراهاي حل اختلاف قابل ذكر است
ه زوحيس ي ر،نامه اجرايي شوراها  آيين22 مطابق ماده  ـعدم استقلال اعضا

ء استفاده از  امكان سو، اين امر.نمايد قضايي بر حسن جريان امور نظارت مي
يس ياعضاي شورا را به عنصر مطيع ر بساچه  آورد و ميرا فراهم فوق نظارت 

 در حالي كه .نمايد  و استقلال ايشان را دچار خدشه كردهحوزه قضايي مبدل 
 در قانون باشد و مياستقلال قاضي از اصول بسيار مهم در رويه قضايي اسلام 

 . اساسي نيز به آن اشاره شده است

نامه اجرايي شورا   در هيچ يك از مواد آيين ـفقدان مصونيت قضايي اعضا
 فاسدي هاي سخني از مصونيت اعضاي شورا به ميان نيامده است و اين امر تالي

 ،عليه با ايجاد توطئه  از جمله امكان دارد محكوم؛را در پي خواهد داشت
 مشكلاتي را براي اعضا فراهم آورد و ديگر اينكه اعضا به ،سازي و ارعاب پرونده

 . نفوذ شوند هاي ذي د جريانلحاظ عدم مصونيت مرعوب و منقا

 آشنايي نسبي با ،نامه  آيين5 به موجب بند ح ماده  ـعدم تخصص قضايي
  . موازين فقهي و حقوقي براي عضويت كافي است

از اين رو گزينش افراد غيرمتخصص و باشد  لذا اصل بر عدم تخصص مي
ل مواجه ناآشنا به موازين قانوني براي تصدي اين سمت امر رسيدگي را با مشك

  .خواهد نمود
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 قانون 36 و 34 اين امر نه تنها مغاير با اصول  ـباري بودن مراجعه به شورااج
   بلكه اجباري بودن آن منجر به عدم توفيق اين فرآيند در مرحله عملاست،اساسي 

 . خواهد شد

 فرآيند تعيين و ،نامه  آيين4 مطابق ماده  ـانتصابي بودن اعضاي شورا
 لذا اعضا نماينده حكومت ؛ نه انتخابي،فرآيند انتصابي استعضويت اعضا يك 

 قانون اساسي و مباني و اصول 100هستند نه نماينده مردم و اين امر با اصل 
 . مغايرت دارديتكماح

 مدت عضويت اعضا ،نامه  آيين4 مطابق ماده  ـقابل تغيير بودن اعضاي شورا
ين اعضاي شورا از مقامات  اين امر ممكن است منجر به تمك؛باشد  سال مي3

اعضا به لحاظ  دار نمايد و چه بسا  استقلال آنها را خدشه،انتخاب كننده گرديده
 . مناسباتي از احقاق حق باز مانند

 حق تجديد ،نامه  آيين18ماده  1  مطابق بند ـاصل قطعيت آراي صادره
 قطعيت بوده و اصل بر عدمخواهي، مشروط به موافقت اكثريت اعضاي شورا  نظر

نمايند، صحيح و مطابق با قوانين  از آنجا كه اعضا آرايي را كه صادر مي. آراست
ا اين لذ ؛خواهي را غيرضروري بدانند دانند، امكان دارد تجديد نظر و موازين مي

  . ع حقوق مردم شوديخواهي ممكن است باعث تضي شيوه تجديد نظر
 ،نامه اجرايي آن آيينيان قانون و ب در  ـشفاف نبودن ماهيت غيرقضايي

 از طرفي بند الف ماده .اند  كاملاً مشخص نشده،كه ماهيت غيرقضايي دارند اموري
دعاوي كارگر مثل  است، اموري را كه در صلاحيت مراجع غيرقضايي ،نامه  آيين7

گذشته از  .كماكان در صلاحيت مراجع سابق قرار داده است... ، و كارفرما، ثبتي
وارد است كه ذكر آن از مورد بحث نامه   ديگري نيز بر آيينياهامور فوق ايراد

 مضاف بر اينكه ابهاماتي در ماهيت شوراهاي حل است؛ خارج اين مقالهحوصله 
نامه با اصول قانون اساسي به عنوان  اختلاف و تعارض برخي مواد آيين

عي و  قانونگذار با ابتنا بر مباني شركند يجاب مياالقوانين وجود دارد كه  ام
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 سطح يا بر قوام و ارتقاهپيشرفته ضمن زدودن اين ايراد  استفاده از اسلوب
  . بيفزايدنهاد كاركرد اين 

  

  يرات حكومتي زسازمان تعب ـ 
  فـه طيـسلب صلاحيت رسيدگي ب گر اقدامات لازم در جهت قضازدايي،ـاز دي

ستگاه وسيعي از رفتارهاي ممنوع در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و بازار از د
يك سيستم تشكيلاتي اداري و زير نظر به   و تفويض اختيار رسيدگي آنهاقضايي

سان تخلفات اقتصادي با  بدين ؛كومتي استحيعني سازمان تعزيرات قوه مجريه 
 زيرا اطاله رسيدگي ؛دوش ميسرعت بيشتر و بدور از تشريفات طولاني رسيدگي 

 جمله رشد تورم، بروز مشكلات در اين قبيل تخلفات منجر به مشكلات ديگري از
 اگر ليكن .شود فروشي در جامعه مي ها و گسترش احتكار و گران در حيطه ماليات

» قضازدايي تقنيني«از سياست سيس سازمان تعزيرات حكومتي أبا ت قانونگذار چه
نبوده  »كيفرزدايي« به معناي له در برخي موارد لزوماًأ اما اين مس،پيروي كرده

در اغلب موارد نه تنها  ههاي مربوط نامه ون تعزيرات حكومتي و آييندر قان است؛
 بلكه در پاسخ به عدول از برخي از زبان حاكم بر حقوق كيفري استفاده شده

حبس مثل هاي ممنوع قانوني از ضمانت اجراهاي خاص نظام كيفري  محدوده
اده از ضمانت شود كه قانونگذار با استف سان ملاحظه مي  بدين1.استفاده شده است

 اجرايي را از ـقلمرو اداري  ، مرزهاي قلمرو كيفري و اجراهاي مختص نظام كيفري
  . ميان برداشته است

                                                 
 ماه 6 براي متخلفان مجازات حبس23/12/67 قانون تعزيزات حكومتي مصوب 18بند ب ماده به طور مثال ـ 1

تخلفاتي كه «دارد   قانون فوق مقرر مي52همچنين ماده .  سال را معين كرده است10 ا سال و با شرايطي ت3تا 
گاه براي تخلفات مذكور  باشند و هر  تابع قوانين و مقررات جاري كشور مي،اند بيني نشده در اين قانون پيش

يكي . اشد، مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شددر اين قانون در ساير قوانين، كيفر شديدتري مقرر شده ب
علاوه بر اين در قانون . »باشد هايي كه با استفاده از اين ماده قابل اعمال است، كيفر حبس مي از مجازات

 براي مواردي مجازات حبس تعيين شده است 23/12/67تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 
   . اشاره كرد40، 39 ، 36، 1اد توان به مو كه از آن جمله مي
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ات توأم با ر قضازدايي در رسيدگي به تخلفات تعزي،همان طور كه گفته شد
 و بين سيستم كيفري و نظام اداري نوعي تداخل ايجاد شده نيستكيفرزدايي 

بيان  1989المللي حقوق كيفري  قطعنامه چهاردهمين كنگره بينبر اين اساس  .است
بيني  حقوق اداري كيفري در آنجا كه ضمانت اجراهاي سركوبگر پيش«دارد  مي
 اصول پايه ،كند شود و اين تشابه ايجاب مي  به حقوق كيفري نزديك مي،كند مي

ز اعمال حقوق كيفري ماهوي و اصول دادرسي عادلانه در حقوق اداري كيفري ني
   .)40ص ، 1381دلماس، ري  مي(شود 

هاي قانوني در آيين دادرسي سازمان تعزيرات  لأ وجود خمضاف بر اينكه
زيرا  ؛اندازد  حقوق متهمان و محكومان را در فرآيند رسيدگي به خطر مي،حكومتي

در برخي موارد قانونگذار از اصول حاكم بر ترتيب دادرسي عادلانه تا حدودي 
توان به حق تشديد مجازات توسط شعب   در اين زمينه مي.ه استعدول نمود
و امكان محكوميت توأمان يك نفر در شعب تعزيرات  1)25 ماده( تجديدنظر

 لذا بايد بين ساده كردن . اشاره كرد2)26ماده (حاكم دادگستري محكومتي و 
تشريفات رسيدگي از يك سو و رعايت حقوق دفاعي متخلفان و محكومان از 

 زيرا سازمان تعزيرات حكومتي نه ؛ نوعي توازن و تعادل ايجاد شود، ديگريسو
 بلكه بسياري از ضمانت ،تنها مجهز به ضمانت اجراهاي خاص كيفري است

  . دنخصيصه تنبيهي و سركوبگر برخوردار اجراهاي غيركيفري مقرر در آن نيز از
  
  حبس زداييـ 3

هاي  حقوقي مركز پژوهشهاي  طبق گزارش ارائه شده توسط دفتر بررسي
 عنوان مجرمانه وجود 1200 در حقوق كيفري ايران حدود ،مجلس شوراي اسلامي

                                                 
توانند  ـ شعب تجديدنظرخواهي در صورتي كه آراي شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند، مي1

   .آن را تشديد نمايند
ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، شعب تعزيرات 2 

دارند هر گونه محكوميت در مراجع قضايي مانع  ي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام ميحكومتي براي رسيدگ
  . هاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود اجراي مجازات



 - 12 - 

بيني شده است و نتيجه آن اين   مورد آن مجازات حبس پيش400دارد كه براي 
     6 تا 4هاي كشور  رود و زندان  ثانيه يك نفر به زندان مي54است كه در هر 

افزون بر  .)45ص ، 47ش ، 1384جوانفر، (اند  ي دادهبرابر ظرفيت خود، زنداني جا
هاي مجلس به  ها و كميسيون هاي ديگر چون وزارتخانه قوانين جزايي، دستگاه

  . اند كه مجازات حبس را در پي داشته است هايي دست يازيده انگاري جرم
 مشكلات ها حبس محور بودن قوانين و در نتيجه تراكم جمعيت كيفري زندان

وجود آورده، و نه تنها بار سنگيني را بر نظام عدالت كيفري تحميل ه ي را با عديده
 بلكه اجتماع را نيز در معرض اثرات و تبعات سوء ناشي از زندان قرار داده ،نموده

 كريمه ه اين امر مغاير با آي.الواسطه مجازات نموده است ها را نيز مع و خانواده
 قرآن تكرار شده و حاكي از اصل هسور كه در پنج »خريأولاتزر وازره وزر «

،    نجم؛ 7 زمر، ؛18 فاطر، ؛15،  اسرا؛164انعام ،(باشد  هاست، مي شخصي بودن مجازات
38(.   

 قانون مجازات اسلامي به قضات اجازه داده است با احراز جهات 22ماده 
در جاي  اين قانون . مجازات تعزيري يا بازدارنده را به نوع ديگر تبديل كنند،مخففه

تواند براي قضات كشور   ليكن در عين حال مي؛خود محل بحث و بررسي است
اصلاح و پالايش لذا . ت زندان ارائه نمايد مجازانمودنابزارهايي جهت جايگزين 

ناپذير به نظر  زدايي امري ضروري و اجتناب قوانين موضوعه با محوريت حبس
ندان در دو مرحله قبل و پس از هاي ز  در اين راستا بكارگيري جايگزين.رسد مي

هاي قضايي است كه نه تنها از تراكم جمعيت كيفري زندان  محاكمه يكي از سياست
 بلكه نظام عدالت كيفري را از تحمل بار ،كاهد هاي ناشي از آن مي  زيانو تبعاً

ها   زنداني موجود و ضرورت افزايش تعداد زندانهسنگين مالي و اداري ادار
  . رهاند مي
  
  )بازداشت موقت(هاي حبس قبل از محاكمه  ايگزينج
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ثرگذار در انوع نگرش شريعت مقدس اسلام به متهم يكي از مسائل قابل توجه و 
مادام كه جرمي اثبات نشده اصل بر عدم زيرا  ؛شود كيفيت دادرسي محسوب مي

حتي در اتهام به قتل  داند و  اسلام مجازات را قبل از اثبات جرم جايز نمي؛است
پذيرفتن . )744تا، ص  طوسي، بي(داند   روز جايز نمي6عمد حبس متهم را بيش از 

. يده همين طرز تفكر و تلقي استي زا… وأاصولي چون برائت، اباحه، در
 قاضي ،نگري و حسن ظن در اسلام تا بدانجاست كه حتي پس از وقوع جرم مثبت

يژگي منحصر به فردي باشد و اين و  كيفر در موارد حدوث شبهه ميأموظف به در
هاي قضايي موجود قرار  است كه نظام قضايي اسلام را متمايز از ساير سيستم

  . داده است
 انتخاب  قضات اموري را متذكر براي به مالك اشتر   در نامهمنينؤاميرالم

براي قضاوت برترين « 1نمايد گونه ترسيم مي  سيماي قضات صالح را اين،شده
كه در شناخت مطالب با تحقيقي اندك رضايت ندهد و در .. .فرد را انتخاب كن 

بيشتر از همه تر عمل كند و در يافتن دليل اصرارش  شبهات از همه با احتياط
، دليل شرعي در صدور حكم  پايبندي به حجت و.)577، ص1379دشتي، ( »باشد

 از مباني و اصول راهبردي سياست واصل قانوني بودن ) متمم(عبارت اخراي 
؛ شود  قضات يادآور ميبرايرعايت دقيق آن را آن جناب نايي اسلام است كه ج

 در تمام موارد شبهات حكميه اعم از بدويه يا مقرون به أ دره بر اساس قاعدزيرا
اين در حالي است كه ؛ علم اجمالي توقف قاضي از صدور حكم مطلوب شارع است

 جرم و به عنوان بازداشت سالانه قريب به هفتصد هزار نفر حتي قبل از اثبات
 37 و 32و اين امر مغاير با موازين شرعي و اصول شوند  موقت وارد زندان مي

 اين افراد را پنج نفر در ه حال اگر ميانگين تعداد خانواد.باشد قانون اساسي مي
 توسل به ه سالانه حدود سه ميليون و پانصد هزار نفر به واسط،نظر بگيريم

 اين .گيرند ت در معرض تبعات و اثرات سوء زندان قرار ميقرارهاي بازداشت موق
هاي زندان را  تقنين مواد مربوط به جايگزين امر لزوم بازنگري در مواد قانوني و

                                                 
  .»....ثم اختر للحكم من الناس افضل...«ـ 1
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 قانون آيين 132ماده به تصريح  .نمايد  قبل از محاكمه، ايجاب ميلهدر مرح
گزين بازداشت هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرارهاي جاي دادرسي دادگاه
 مورد التزام با قول شرف، تعيين وجه التزام، كفالت و وثيقه 4موقت فقط به 

 پاسخگوي وضعيت ،محدود شده است و بديهي است كه اين موارد ناكافي بوده
متهم كه در صورتي ؛ از سوي ديگر باشد حاضر با كثرت عناوين مجرمانه نمي

 رم ـج، لاگذار را نداشته باشد هـ يا وثيقلـي سپردن وجه التزام يا معرفي كفيـتواناي

   .ه زندان نداردبراهي جز رهسپار شدن 
 از جمله حقوق متهم و شاكي ، با در نظر گرفتن جميع جهاتبايد قانونگذار لذا

 با هدف اجراي عدالت كيفري و تحقق امنيت و عدالت اجتماعي و خصوصي و
گري را در تأمين هدف تدابير دي )حتي به صورت موقت(اثرات مخرب زندان 

اين تدابير و تمهيدات به تناسب بزه انتسابي به متهم به . زدايي بينديشد حبس
 توقيف گذرنامه، ممنوعيت از رانندگي و توقيف .هاي متفاوتي قابل اجراست گونه

اي  گواهينامه، مسدود شدن حساب بانكي، الزام به درمان اعتياد، اقامت در نقطه
 رفتن به مناطق خاص، معرفي شخص به مقامات قضايي در  يا ممنوعيت از،معين

مقاطع و فواصل زماني خاص، توقيف پروانه كسب، مانع شدن از ملاقات با 
توانند از جمله   ميغيرهو يكي ونكنترل الكتر ،كند افرادي كه بازپرس تعيين مي

  . قرارهاي جايگزين بازداشت موقت محسوب شوند
  

  مه هاي حبس پس از محاك جايگزين
گرايي مفرط  رمانه، حبسجكنار گذاشتن و حذف كيفرهاي بدني، تكثير عناوين م

تمايلي قضات به استفاده از نهادهايي چون  هاي كيفري و بي در اعمال مجازات
هاي ايران را مملو از تعداد قابل توجهي از  تعليق و تخفيف مجازات، زندان

ي  ها تقصير چك ندگان بين جرايم غيرعمدي، صادركنابدهكاران مالي، مرتكب
توان به مفهوم واقعي كلمه   البته اين افراد را نمي.محل و نظاير آنها كرده است بي

 اين در حالي است كه .جنايتكار و مستحق تحمل حبس با شرايط سخت آن دانست
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 بدهكار معسر در صورت اثبات تنگدستي و عجز از ،از نظر شرع مقدس اسلام
، 19، ح 4، ج هـ1390 طوسي، ؛19، ص 2-1، ج هـ1404 ،صدوق(ود ش پرداخت بدهي آزاد مي

اهداف شريعت از تشريع نظام قضايي كه همانا اصلاح نفوس، جبران   .)239ص 
 با ابزارهاي ديگري غير از حبس ،و تحقق عدالت و امنيت اجتماعي است خسارت 

 استفاده از زدايي و پالايش قوانين با هدف زندان اصلاح و. تأمين خواهد شد نيز
  يابي به هاي مجازات زندان يكي از تدابيري است كه قانونگذار را در دست جايگزين

  
  . اهداف مورد نظر شرع ياري خواهد نمود

هاي گوناگوني براي محكوميت  هاي جزايي جايگزين امروزه در بسياري از نظام
  :  از جمله ؛به حبس در نظر گرفته شده است

   .كيفر نقديـ 1
المنفعه رايگان توسط بزهكار و به نفع جامعه به جهت  م خدمات عامانجاـ 2

   .جبران ضرر و زيان ناشي از بزه ارتكابي
 در صورتي كه جرم فرد ناشي از شغل ،كيفرهاي محدودكننده فعاليت شغليـ 3

   .وي باشد
   .كيفرهاي محدودكننده اقامت بزهكار در محلي معينـ 4
   .1كيفرهاي تعليقيـ 5

 از ؛هاي ديگري نيز براي محكوميت حبس در نظر گرفته شده است جايگزين
هاي  جمله بازداشت در منزل، آزادي محدود، آزادي با مجوز و ديگر شكل

شروط، محروميت موقت از بعضي حقوق اجتماعي، مبازداشت ناپيوسته، عفو 
ضبط گذرنامه، ممنوعيت خروج از كشور، ضبط وسايل نقليه، نظام نيمه آزادي، 

هاي خارج از زندان، كيفرهاي پايان هفته، مرخصي از زندان  سسهؤداري در منگه

                                                 
الف ـ تعليق مجازات؛ ب ـ تعليق  . و سه نوع هستندشود ميهاي زندان محسوب  ترين جايگزين شايعـ 1
اقبتي يا نگهداري در مراكز خاص يا تحت نظارت مددكار اجتماعي يا مأموران؛ ج ـ تعليق مجازات بدون مر

  . صدور حكم كه شكل خفيف شده راه كار اول است
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براي كار خارج از زندان، حبس در منزل، تعليق مجازات اعم از ساده و مراقبتي، 
 ذكر .يكيونو كنترل الكترممنوعيت صدور چك، تعليق گواهينامه، لغو پروانه كسب 

ديبي أنوع ت لامي زندان در هر دودر شريعت اساين نكته خالي از فايده نيست كه 
يري از گبا حفظ كرامت انساني به منظور پيش و احتياطي بر اساس ضرورت و

 ليكن در قانون مجازات اسلامي ايران، حبس .اصلاح، تعبيه شده است وقوع جرم و
تعزيري به كار گرفته شده است   قصاصي و،هم به عنوان مجازات جرايم حدودي

  لذا اين امر تكثر عناوين مجرمانه را در پي داشته و؛ميتهم ديگر جرايم كم اه
 از اين رو. حكومت تحميل كرده است اي را بر دستگاه قضا و مشكلات عديده

و نهادينه  حاكم ،زدايي از منظر قانون اصل حبسكه نمايد  مصلحت اقتضا مي
  . گردد
  

  پيشگيري از وقوع جرم
پيشگيري از وقوع جرم در پيشگيري در لغت به معني مانع شدن است و  

 هشود ك گفته مي) جز تدابير كيفري(هايي  شناسي به مجموعه اقدام اصطلاح جرم
 ناممكن ساختن، دشوار كردن يا  ومي جراههدف نهايي آن محدود كردن گستر

 بند الف ماده در. )749، ص 1، ج 1382نجفي ابرندآبادي، (كاستن امكان وقوع جرم باشد 
 بارت است ازعجرم  يشگيري ازآمده است، پوقوع جرم از لايحه پيشگيري يك 

هاي لازم  شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدام بيني، پيش«
هاي اين مفهوم اقدامات قهرآميز و  مؤلفه .»براي از بين بردن و كاهش آن

ار جرم هاي گوناگوني است كه از شم بردارنده شيوه  بلكه در؛باشد سركوبگر نمي
و به سه گونه پيشگيري نخستين، پيشيني و پسيني تقسيم  )11، ص 1381لازرژ، (بكاهد 

   .1شود مي

                                                 
زا در  گيري آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم  كه جهتاستپيشگيري نخستين در برگيرنده اقداماتي ـ 1

.  بزهكاري استيه و شامل تدابير و اقداماتي عل)749، ص 1382في ابرندآبادي، نج(محيط فيزيكي و اجتماعي است 
جلوگيري از بزهكاري افرادي است كه بيش از ديگران در  به دنبال شناسايي و) دومين(پيشگيري پيشيني 

 در اين پيشگيري افرادي كه در شرايط بحراني )288، ص 1380صفاري، (معرض خطر انجام بزهكاري هستند 
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پيشگيري از وقوع جرم به جاي مجازات سريع و صريح يكي از اصول اساسي 
بر اساس آيه ،  زيرا سيستم حقوقي اسلام؛و مهم در حقوق پيشرفته اسلام است

ه جاي كيفر و تعذيب به دنبال اصلاح، تربيت و  ب»...رمنا بني آدمكلقد «شريفه 
  . به صحنه حيات اجتماعي استمجرمانبازگرداندن 

يله اين امر به وساسلام اصل را بر پيشگيري از وقوع جرم قرار داده كه 
البرائه، اصل عدم  لة امر به معروف و نهي از منكر، رعايت اصامثلي يابزارها

اظهار و سرپوش نهادن بر جرايم، در  نقل و ذكر جرم، عدم  واشاعه فساد
  . )87، ص 1383پورهاشمي، (هاي جنايي اسلام مورد توجه قرار گرفته است  سياست

 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم از وظايف 156 اصل 5بر اساس بند 
هاي فرهنگي و تأكيد بر   ليكن تنها با فعاليت؛رود ذاتي قوه قضاييه به شمار مي

توان به  ارزشها و هنجارها در حوزه فردي و اخلاق اجتماعي نمينهادينه كردن 
دنبال پيشگيري از وقوع جرم بود، بلكه ساختار كلي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 

  .قضايي نيز نقش اساسي در پيشگيري از وقوع جرم دارد
باشد، اگر  اي كه فقر، تبعيض و بيكاري از دلايل مهم ارتكاب جرايم مي در جامعه

هاي حكومت و دستگاه اجرايي قرار گيرد،  راري عدالت سر لوحه اقدامبرق
يابد؛ زيرا احساس عدالت باعث اطمينان  هاي وقوع جرم در جامعه كاهش مي زمينه

عمومي مردم شده، در نتيجه انسجام اجتماعي و احترام به قانون را به ارمغان 
  .خواهد آورد

                                                                                                              
 سپس با اعمال اقدامات مناسب پيشگيرانه احتمال بزهكاري آنها ،زا قرار دارند مورد شناسايي قرار گرفته مجر

پيشگيري پسيني يا پيشگيري از تكرار جرم در برگيرنده آن دسته از تدابير است كه پس . خواهد يافتكاهش 
ساز و كارهاي  شود و با استفاده از از وقوع جرم و به منظور جلوگيري از بزهكاري دوباره افراد اعمال مي

 درماني از وارد شدن دوباره بزهكار به وادي ـدستگاه عدالت كيفري در تلاش است تا با رويكردي اصلاحي 
  .)210 ص ،1383 نياز پور، (بزهكاري جلوگيري كند 
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يري از وقوع جرم دارد؛ به اعتقاد ر پيشگبساختار اقتصادي نيز تأثير بسزايي 
شناسان عامل اقتصادي از عوامل اساسي و محوري در  شناسان و جرم جامعه

  .باشد وقوع جرايم مي
ري اقشارويه ثروت و تراكم آن در دست  اختلاف طبقات اجتماعي، افزايش بي

معدود و در نتيجه گسترش فقر در قشر اكثريت جامعه، حاصل نظام و ساختار 
دي فاسدي است كه خود در گسترش جرم و جنايت تأثير مستقيم دارد و اقتصا

  .كشاند جوامع را به سقوط و انحطاط مي
آن گاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامداران «فرمايد  مي امام علي

هاي دين پايدار و  حق مردم را بپردازند، حق در آن جامعه عزت يابد و راه
پس روزگار اصلاح .  پايدار گرددار و سنت رسول االلههاي عدالت برقر نشانه

» در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مأيوس گردد شود و مردم
  ). 443ص  ،1379دشتي، (

در خصوص ! خدا را! خدا را« نويسد ميمولاي متقيان همچنين به مالك اشتر 
داري  وهي خويشتن گر؛اي ندارند طبقات پايين و محروم جامعه كه هيچ چاره

پس براي خدا پاسدار حقي . دارند  و گروهي به گدايي دست نياز بر ميكنند مي
 زيرا براي دورترين مسلمانان ؛باش كه خداوند براي اين طبقه معين فرموده است

» باشي ترين ايشان سهمي وجود دارد و تو مسؤول رعايت آن مي همانند نزديك
  .)583همو، ص (

گيري از سيستم اقتصادي صحيح و  ت اقتصادي بر پايه بهرهاسلام اجراي عدال
 31 ـ 28 لذا اصول ؛داند ها مي مطابق با شريعت را، يكي از وظايف واجب حكومت

  .باشد  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناظر به امور فوق مي122 و 43و 
ز همان  نفرشان ا9 جاني، قاتل، دزد و اوباش 10از هر «نويسد  ميشل فوكو مي
ناميم و همان عواملي كه  آيند كه ما آن را قاعده هرم اجتماعي مي جايي بيرون مي

اند، پس از خروج  قبل از ورود به زندان عامل بزهكاري محكومان به زندان بوده
آور  وي با شدت و حدت بيشتري خودنمايي و عمل خواهند كرد؛ بدين علت تعجب

فوكو، (»  شود و به آغوش زندان بازگرددنيست كه چنين فردي دوباره مرتكب جرم
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گذار بايد مجرم را مانند بيماري كه محتاج ناز نظر افلاطون قانو. )36، ص 1378
دانش، ( بنگرد و به او ياد دهد كه چگونه از ارتكاب گناه خودداري كند ،درمان است

  . )12، ص 1348
ا رويكردي ملي و  بايد ب،از آنجايي كه پيشگيري از بزهكاري امري ملي استلذا 

همه نهادهاي عدالت و هماهنگي منسجم فرابخشي به آن نگريست تا با مشاركت 
مثل اجرايي ، نهادهاي دولتي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي، كيفري مانند

 ،مين اجتماعي و سازمان بهزيستي و نهادهاي جامعوي و مدنيأوزارت رفاه و ت
هايي طراحي شود كه از كليه  و مكانيزم اسباب كاهش ميزان بزهكاري فراهم شود

  هاي علمي و پژوهشي كشور براي قانونگذاري و مبارزه با جرايم و كاهش  ظرفيت
  . آن استفاده شود

  

  جايگاه توبه در سيستم قضايي اسلام
 تزكيه و پرورش نفوس انسانها بوده ،بزرگترين هدف بعثت پيامبران تهذيب

اي  ها توجه ويژه  نيز به كرامت انسانرمپيامبر اكو . )164آل عمران، (است 
 كرامت اجتماعي نيز در گستره جامعه »خلاقلأتمم مكارم الأنما بعثت إ«اند  مبذول داشته

  .شود شمرده ميجامعه اسلامي ، و از مختصات بارز رداي دا اسلامي جايگاه ويژه
 اغماض ه است و وسعت گسترپوشي عيب دين ستاريت و ،دين مبين اسلام

  مصلحت عـدم  و بنابر گناهان و جرايم بشر متناسب با اين ويژگيدربارهريعت ش
 فرشتگان حامل عرش الهي و آنان ، مؤمنهدر سور .تشيوع جرم شكل گرفته اس

اي  « كهكنند  دعا مي، براي مؤمنان آمرزش طلبيده، تسبيح گويانندشكه بر گرد عر
 پس آنان را كه توبه ؛ه استپروردگار ما رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفت

همچنين در  .)7 ،مؤمن(» دار  بيامرز و از عذاب جهنم نگه،اند اند و به راه تو آمده  كرده
ء  نسا46عمران،   آل89 بقره، 160 و 109 آيات مثلآيات بسياري از كلام االله مجيد 
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موده و  ن»صلحواأتابوا و «خداوند با توجه به شأن و كرامت انسانها سفارش به  ...و
   .1نمايد صاحبان حق را دعوت به گذشت و اغماض مي

خداوند بندگان را به آمرزش و مغفرت بشارت داده و آنها را از تكرار جرايم 
ز از رحمت گ بگو هر،دان ه كرداسراف ر نفس خود ببه بندگاني كه «نمايد  نهي مي

و خدايي  گناهان شما را خواهد بخشيد كه اهخداوند هم. خدا نااميد مباشيد
 و آنهايي را كه از رحمت خداوند نااميد هستند .)53زمر، ( »آمرزنده و مهربان است

 را مأمور به عفو و  سوره مائده پيامبراكرم13 خداوند در آيه . 2نامد كافر مي
و » گذشت كن، گذشتي زيبا«فرمايد   سوره حجر مي85نمايد و در آيه  اغماض مي

 لذا نقش اساسي توبه را در .)29فتح، (خواند   مي» رحماء بينهماشداء عل الكفار و«امتش را 
نظام قضايي اسلام، چه قبل از ورود به محكمه و چه پس از اثبات جرم، نبايد 

  . ناديده گرفت
 ز آن جهت است كها 3نقش مهم توبه در نفي مجازات قبل از ورود به محكمه

 نه از طريق مجازات ،ست هدايت و اصلاح را في حد ذاته اراده كرده ا،شريعت
ن ااي به توبه و اصلاح مجرم السلام نيز توجه ويژه ن عليهمامعصوم. كردن
كني؟ وي  مي چنين اقرار را چ:از مقر به زنا پرسيد  علي حضرت.اند داشته

و سپس » اكي برتر از توبه؟پچه «حضرت فرمود .  براي اينكه پاك شوم:پاسخ داد
تواند گناهانش را پنهان   نمي،شود رتكب گناه ميآيا كسي از شما كه م«فرمود 
،         18هـ، ج 1414الحرالعاملي، (»  را پنهان داشته استهاه خداوند آن ك چنان،بدارد

   .)237ص 
شود تا توبه كند  زنداني ميگردد اگر زن مرتد «از ايشان نقل شده است 

 بر .)480، ص 2ج تا،  بي، بيالتميمي المغر(شود  كشته نمياما  ؛يا بميرد) مسلمان شود(

                                                 
 ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا ثم« ؛)89، آل عمران( »الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان االله غفور رحيم«ـ 1

   .)119، نحل( »بعد ذلك و اصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم
  . )87يوسف، (» و لا تيأسوا من  روح االله ، انه لا ييأس من روح االله الا القوم الكافرون«ـ 2
  .)34مائده، (»  عليهمامن قبل ان تقدروالا الذين تابوا «ـ 1
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آزادي زنداني را در عفو و نيز حتي پس از اثبات جرم و محكوميت اين اساس فقها 
 گاه .)718ص ،  ه1418الدمشقي، (اند   جايز دانسته،صورت ظهور توبه از وي و اصلاح

 است لذا در او تغيير ايجاد شده وبيند زنداني اصلاح شده و توبه كرده  م مياام
  .)82ص  ، ه1415، ابن بابويه قمي( كندآزاد او را كه بيند  ميدر اين ا رصلاح 

 مجازات نون قا22كيد بر استفاده قضات از ماده أبا تشاهرودي آيت االله 
تواند يكي از ابزارهاي  مي درخواست عفو و بخشودگي«كند  بيان مياسلامي 

ن باشد ابراي آزادي زندانيي ويژه معاضدت قضايي ها أتمساعد براي هي
  .)40ص ،  1383، پورهاشمي(

  
  عدالت ترميمي

   را با40 ـ 34 قطعنامه شماره 1985مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 
استفاده از  ديدگان و قربانيان سوء اصول بنيادي عدالت راجع به بزه«عنوان 
 اصل كلي به تصويب رسانيد و در اصول آن نه تنها به جبران 21در » قدرت

هاي ترميمي فرآيندهاي  ها و شيوه  بلكه با احصاء برنامه،ديده پرداخت زهخسارت ب
جامعوي و غيررسمي را به عنوان بديل فرآيندهاي قضايي در رسيدگي به 

 آن 12/2002 اين قطعنامه مبناي تصويب قطعنامه شماره .منازعات مطرح نمود
اي ترميمي در ه اصول بنيادي راجع به استفاده از برنامه(سازمان تحت عنوان 

 23 واقع شد كه مشتمل بر 2002ژوئيه  24 يعني ، سال بعد15در ) امور كيفري
نمود و اصول راهبردي كلي را  مياصل بود و صراحتاً بر عدالت ترميمي تأكيد 

براي ايجاد ساز و كارهاي ترميمي و چگونگي قانونگذاري تفصيلي آنها را به 
رميمي شامل ميانجيگري، سازش، آشتي، فرآيند ت. كرد هاي عضو ارائه مي دولت

هاي   و هر يك از برنامهاستجلسه بحث و گفتگو و شوراي تعيين مجازات 
 كه در آن علل و آثار جرم باشد ميترميمي مستلزم برگزاري جلسات متعدد 

ليت هر يك بويژه بزهكار در وقوع جرم و رفع ؤو قصور و مس،گشايي شده كالبد
  . )7ـ1، ص 1384نجفي ابرندآبادي، (گردد  يمآثار نامطلوب آن تعيين 
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 به منظور ،كار بزهو ديدگان مستقيم و غيرمستقيم  در فرآيند عدالت ترميمي بزه
نمايند و مطابق  حل و فصل جمعي مسائل ناشي از جرم ارتكابي فعالانه شركت مي

كننده مذاكره و  برنده يا تسهيل  قطعنامه از حضور و كمك يك پيش19 و 12اصول 
هاي آموزشي لازم را گذرانده و شناخت كافي از  برند كه دوره گفتگو بهره مي

برنده نقش  پيش.  محلي مربوطه داشته باشدهفرهنگ و آداب و رسوم جامع
ديده و  بزهطرفانه و همراه با احترام به كرامت   خود را بيه و وظيفردكننده دا تعيين
دهد تا راهكار مناسب و  ي به آنها اجازه و فرصت م، انجام دادهكار بزه

اصل (زدايي و فصل خصومت شود  پيدا كنند و بين آنها كدورت الطرفين را مرضي
بايد  كار  هاي حاصل شده در جريان فرآيند ترميمي بويژه نسبت به بزه  توافق.)18

و در واقع اصل ) 7اصل (شامل تعهدات و تكاليف معقول و متناسب براي او باشد 
كار در فرآيند ترميمي  ات در آن رعايت شود و شركت بزهتناسب جرم و مجاز

نبايد دليل بر اقرار وي به مجرميت خود تلقي شده و در صورت عدم سازش در 
 در صورت عدم .)8اصل (فرآيند قضاي كيفري عليه او مورد استفاده قرار گيرد 

اصول ( گردد ميدستيابي طرفين به توافق، پرونده به فرآيند قضايي كيفري ارجاع 
   .)17 و 16

كار قرار خواهد داد  ديده و بزه بزهعدالت ترميمي فرصتي را در اختيار در واقع 
عدالت ترميمي . هاي ميانجي صحبت كنند تا در مورد خودشان تحت راهنمايي

 اصل مبنايي در .ديدگان را به عنوان نقطه آغازين خود مد نظر قرار داده است بزه
اند و  ت به افرادي است كه مورد صدمه واقع شدهعدالت ترميمي ارائه مساعد

   .)17، ص 1384رايت، ( رسيدگي به بزهكاران در مرحله بعدي قرار دارد
 كار و باز اجتماعي نمودن بزه (؛در عدالت ترميمي محوريت با يكپارچه سازي

ترميم روابط مخدوش شده  از بين بردن عدم توازن و) بازسازي وي با جامعه
ايجاد  كار،  قابل درمان بودن بزه، كزيت با مورد عفو قرار دادنباشد و مر مي

  .باشد شفقت مي روابط دوستانه، مراقبت و
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        به جاي مخالفت  پاسخگويي را وليت وؤيند عدالت ترميمي پذيرش مسآفر
وليت را ؤپذيرش مس فرهنگ جديد حقوق بشر و و نمايد قبول آن تشويق مي با

عدالت ترميمي موجب  ال كه آياؤدر پاسخ به اين س .دده مورد حمايت قرار مي
ملاقات با ـ  خواهد شد؟ بايد اذعان نمود اولاً) ارعاب( بازدارندگي از ارتكاب جرم

لا گزينه وارعاب اصـ ثانياً؛ باشد كار مي كننده براي بزه اي مرعوب ديده تجربه بزه
اهش جرم بر مبناي ك طور منطقي، ام ترميمي بهظدر ن. باشد اي نمي بازدارنده

  تئوري سنتي حقوق كيفري را به،اناند البته حقوق.اهش جرم استوار استكتدابير 
  . سعي دارند عدالت ترميمي را با آن منطبق نمايند اند و عنوان مبنا پذيرفته

مرحله به مرحله، نظام عدالت كيفري را   به صورت تدريجي وتواند مياين الگو 
هاي گوناگون  ارائه راه تلاش در استمرار و د وبهبود بخش و اصلاح نموده

  ي خواهد داشت كه مركز ثقل، از عدالت كيفري پ دستيابي به آن اين نتيجه را در
   هـ عدالت ترميمي ب، در اين صورت.شوده عدالت ترميمي سوق داده ـو سركوبگر ب

  .مفهوم واقعي  اصلي راهبردي محسوب خواهد شد
اما  الهامي شكوهمند است، اي متقاعدكننده و گ، فلسفهاي بزر عدالت ترميمي ايده
در جاي جاي تعاليم اسلامي به گونه عام و خاص بلكه  .الگويي جديد نيست

  .نماييم را مشاهده ميهاي آن  توصيه و تأكيد بر بكارگيري مؤلفه
  

  هاي تحقيق يافته
رش ـ دادرسي و گسترش عدل از لوازم جوامع بشري بوده و مؤكداً مورد سفا

شرح مقدس اسلام نيز قرار گرفته است، ليكن سيستم قضايي كنوني چه در 
گذاريهاي كلي و جزئي و چه در تقنين و نحوه اجراي قوانين با برخي  سياست
ها و نواقص مواجه بوده و اين امر نه تنها موانعي را براي دستگاه قضا در  آسيب
هاي اجتماعي و فرهنگي گستري ايجاد كرده بلكه منجر به برخي ناهنجاري عدل

گرديده و ضرورت توسعه قضايي به معناي تحول بنيادين و اساسي در سيستم 
  .قضا را ايجاب نموده است



 - 24 - 

ـ سياست جنايي نوين تاكنون موفق به استيلا بر توسعه مدام جرايم نشده است 
زدايي  زدايي و زندان رسد ساز و كارهايي نظير قضازدايي، جرم و به نظر مي

اند، لذا ضروري  ي كافي و وافي را در راستاي تحقق توسعه قضايي نداشتهكاراي
شناختي  هاي مربوط با رويكردي جامعه نامه است محورهاي فوق و قوانين و آيين

  .شناختي مورد بازبيني دقيق قرار گيرد و جرم
ـ پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از اصول پيشرفته در فرهنگ اصيل 

بايد تمام امكانات موجود در   است و از آنجا كه امري ملي است اسلامي ملحوظ
  .هاي اجرايي در راستاي آن بكار گرفته شود دستگاه

ـ شارع مقدس به رغم اينكه اصل تناسب جرم و مجازات را پذيرفته، اشعار به 
اي تعبير نموده كه نه از  ها را به گونه علت وقوع جرم نيز داشته است و مجازات

لب مسؤوليت شود و نه علل وقوع جرم مغفول بماند و به تناسب اراده، انسان س
اختيار و فعل مباشر، هم در صدد ترميم اثرات بزه است و هم در صدد تحقق 

گيري از خاطي را ندارد بلكه تهاتف، اصلاح و توبه  اما قصد انتقام. مجازات
 اثبات جرم و چه بعد خطاكار را همواره مد نظر قرار داده و براي توبه، چه قبل از

اي در نظر گرفته و به صاحبان حق در صورت عفو وعده اجر  از آن، جايگاه ويژه
  .الهي داده است

ـ جنبش عدالت ترميمي در دهه اخير با اقبال جوامع روبرو شده است؛ زيرا با 
كار و  خارج ساختن پرونده از دستگاه عدالت كيفري به رفع كدورت بين بزه

اين . ميم اثرات بزه پرداخته، ليكن ايده نويني را مطرح ننموده استديده و تر بزه
لذا ضروري . ايده به وجه اتم و اكمل ريشه در اعماق فرهنگ اصيل اسلامي دارد

هاي آن  است دستگاه قضايي اسلامي با نهادينه كردن فرهنگ عدالت ترميمي مؤلفه
نين و بازبيني قوانين مد نظر گذاري بر مباني شرعي تقويت نمايد و در تق را با پايه
  .قرار دهد
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